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فرهنگی

هدف 
شخصی ام 
از عکاسی 

جنگ، نشان 
دادن تنهایی 

سرزمینی 
به نام ایران 

و مردمان 
وطنم در برابر 

دشمنی بود 
که قدرت های 

بسیاری از 
آن حمایت 

می کردند

شما در زمان جنگ پست هنری 
داشتید از تجربه تان در برنامه هایی 
که برای حضور عکاسان در جبهه ها 

تدارک دیده شد بگویید؟
بـــه دلیلِ فعالیت هـــای هنـــری ام در زمینه 
»نقاشـــی« در ســـالِ 1360 سرپرســـت موزه 
هنرهـــای معاصر تهران شـــدم؛ امـــا از این 
فرصت بـــرای ثبت حوادث جنگ و برگزاری 
نمایشـــگاه های بـــزرگ اســـتفاده کـــردم و 
طرحی بـــه مســـئولان وقـــت بـــرای حضور 
عکاســـان  و  روزنامه نـــگاران  آژانس هـــا، 
حرفـــه ای دادم. ریاســـت ســـتاد تبلیغـــات 

جنگ برعهده کمـــال خرازی بـــود که نگاه 
مثبتی به مقوله عکس داشـــتند. علاوه بر 
آن، بر طبـــق بند پانزدهم قانـــون اهداف و 
وظایف مصـــوب وزارت ارشـــاد، تمامی امور 
مربوط به روزنامه نگاران و عکاسان داخلی 
و خارجـــی برعهده ایـــن وزارتخانه بـــود. با 
جـــرأت می توانم بگویـــم هر اتفـــاق مثبتی 
که در آن زمـــان رخ داد، مدیون بلندنظری 
و درک درســـت و حمایت قاطع بیژن زنگنه 
)معـــاون وقـــت وزیر ارشـــاد( بود. ایشـــان 
سیســـتم بالادســـتی را متوجه اهمیت این 
موضوع کردند. در عیـــن حال محمدجواد 

مظفر )مدیرکل مطبوعـــات خارجی وزارت 
ارشـــاد( بود.

بعد از اینکه عکاســـی تأیید و مجوز دریافت 
می کـــرد، بـــا هواپیماهـــای c130 به جبهه 
می رفت و بـــا هماهنگی هـــای لازم کار خود 
را شـــروع می کرد. البته بایـــد توضیح دهم 
که هنـــگام صدور ویـــزا برای خبرنـــگاران و 
عکاســـان خارجی، تمـــام مســـائل امنیتی 
لحـــاظ می شـــد و طبعـــاً رســـانه ها، اجـــازه 
نداشـــتند در مکان هایـــی که حساســـیت 
و  شـــوند  حاضـــر  داشـــت،  اســـتراتژیک 
بدیـــن ترتیـــب هـــم از ایـــن اتفاق بـــزرگ، 

مستندسازی می شد و هم از لحاظ امنیتی 
مشـــکلی پدید نمی آمد )ناگفتـــه نماند که 
تکنولـــوژی آن زمـــان بـــا ایـــن روزها بســـیار 

متفـــاوت بود(.
پس با این اوصاف، شما در زمان جنگ 

در دو شکل مرتبط با عکاسی فعالیت 
داشتید، اول به عنوان عکاس و دیگری 

به عنوان یک مدیر هنری که نقش 
اثرگذاری در فراهم کردن شرایط برای 

عکاسان دیگر داشتید.
هدف شـــخصی ام از عکاسی جنگ، نشان 
دادن تنهایـــی ســـرزمینی بـــه نام ایـــران و 

تصویـــر صـــورت و موهای خـــون آلود دخترکـــی روی تشـــک صورتی در 
خرابه ها همراه با عروســـک ها و اســـباب بازی کودکانی کـــه در زیر آوار 
جان شـــان را از دســـت داده بودند از غم انگیز تریـــن عکس هایی بود 
کـــه در جنگ 12 روزه اســـرائیل و ایران مـــورد توجه افـــکار عمومی قرار 
گرفت؛عکس هایـــی توســـط مـــردم عـــادی با گوشـــی های هوشـــمند 
ثبت و در شـــبکه های اجتماعی بازنشـــر می شـــد. در این 12 روزه جنگ 
اســـرائیل و ایـــران، مـــردم فجایـــع حمـــات متجاوزانه در شـــهرهای 
مختلـــف را بـــه جـــای اینکه از دریچه   چشـــمان عکاســـان خبـــری ببینند از نگاه افرادِ گوشـــی  به  دســـت 
نظـــاره کردنـــد. این تصاویر که اغلب توســـط آماتورها گرفته شـــده، جریانـــی از تصاویر لرزان و پیکســـلی 
را از ایـــن جنگ آفرید. در جنگ 12 روزه ایران واســـرائیل به دلیل حساســـیت های نظامی و اســـتراتژیک 
بســـیاری از عکاســـان امـــکان عکاســـی از محـــل بمباران هـــا را نیافتنـــد و عکـــس گرفتن آنها بـــه زمان 
دیگـــری با هماهنگی مســـئولان نظامـــی و انتظامی موکول شـــد. در خبرهـــا آمده که برگـــزاری اولین تور 
عکاســـی از مناطق آســـیب دیده در تهران با حضـــور بیش از 2۵ عکاس، با عکاســـی از آســـیب های وارد 
شـــده به اماکن مناطق یک و 2 شـــهرداری تهران برگزار شـــد. میدان تجریش، بخشـــی از زنـــدان اوین، 
ســـاختمان های محل ترور دانشـــمندان هســـته ای و افســـران عالی رتبه در خیابان های گیشـــا و شهرآرا 
از جملـــه مقاصدی بودند کـــه در ایـــن برنامه مورد بازدید و عکاســـی قرار گرفتند. ابوالقاســـم خوشـــرو 
از عکاســـان مطرح و برجســـته کـــه در زمان جنگ به عنـــوان عکاس و مستندســـاز حضـــوری پررنگ در 
جبهه هـــا داشـــته در گفت و گو با »ایران« درباره عکاســـی جنـــگ و تجربه های جنگ 8 ســـاله و تمهیداتی 
که می توانســـت به حضور عکاســـان در این جنگ 12 روزه کمک کند، مطالبی را بیان کرد که می خوانید.

مردمـــان وطنـــم در برابـــر دشـــمنی بـــود 
کـــه قدرت هـــای بســـیاری از آن حمایـــت 
می کردنـــد؛ امـــا دربـــاره بخش دوم ســـؤال 
شـــما بایـــد بگویـــم کـــه در زمـــان حضورم 
در مـــوزه هنرهـــای معاصر نگاهـــی ویژه به 
عکاســـی شـــکل گرفت. زنده نام »فرشـــاد 
فرهـــی« کـــه معمـــاری خـــوش ذوق بـــود و 
به عکاســـی نیز علاقـــه ای ویژه داشـــت، در 
بخش عکـــس مـــوزه فعالیت می  کـــرد. در 
همـــان زمان بـــود کـــه فضـــای گالری های 
موزه هنرهـــای معاصر در اختیار عکاســـان 
حرفـــه ای نیـــز قـــرار گرفـــت که تـــا پیش از  
آن ســـابقه اندکی داشـــت. تعـــدادی از آن 
نمایشـــگاه ها بدل بـــه اتفاق ویژه ای شـــد؛ 
بـــرای مثال یدالله صمدیـــان، کیوریتور یک 
نمایشـــگاه بـــزرگ از عکس هـــای جنگ در 
موزه  شـــد و بـــرای اولیـــن بـــار عکس های 

برتر توســـط مـــردم انتخاب شـــد.
وقتی به عکاسان جنگ ایران نگاه 

می کنیم، چند نام بیش از دیگران 
شنیده می شود. به عنوان کسی که 

خود در آن صحنه ها حضور داشتید، 
فکر می کنید تأثیر این رویداد بر زندگی 

هنری این افراد چه بود؟
در آن دوران، آقایان کاوه گلســـتان، محمد 
فرنـــود، آلفرد یعقـــوب زاده و منوچهر دقتی 
بیشترین فعالیت را داشتند و در موقعیتی 
مناســـب توانســـتند فضای واقعـــی حضور 
چشـــمگیر توده هـــا را در دفـــاع مقـــدس 
پوشـــش دهند. می توان گفت عکاســـان با 
ســـلیقه و گرایش های مختلف، پیشگامان 
هنـــر ایـــران در ســـال های دفـــاع مقـــدس 
بودنـــد، امـــا متأســـفانه آن طـــور کـــه باید 

قدرشان دانســـته نشد.
آن زمان وسایل ثبت عکس به اندازه 

امروز نبود. این مسأله سبب شده 
بود تا تنها عکاسان حرفه ای فرصت 

عکاسی از جنگ را داشته باشند؟
به هیـــچ عنـــوان. بســـیاری از مـــردم عادی 
خانگـــی  دوربین هـــای  همیـــن  بـــا  نیـــز 
عکس هـــای قابل تأملی ثبـــت کردند. بعد 
از گســـترش جبهه هـــا نیـــز افراد بســـیاری 
داوطلب می شـــدند تا به عنـــوان عکاس و 
خبرنگار عازم جبهه ها شـــوند و چون نگاه 
مستندســـازی وجود داشـــت، چهل نفر از 
میان آنان انتخـــاب و دوربین فیلمبرداری 
مناسب برایشان تهیه شد. وظیفه آموزش 

مبانی عکاسی و فیلمبرداری به این افراد 
کـــه متأســـفانه اکثرشـــان به شـــهادت 
رســـیدند، برعهده آقـــای اکبـــر اورعی 
بـــود. بدیـــن ترتیـــب بعـــد از آمـــوزش 
رهســـپار میدان های نبرد شـــدند. این 

افراد اگرچه عکاســـانی حرفه ای نبودند، اما 
چون پابه پـــای مبـــارزان در جبهه ها حضور 
داشـــتند، صحنه هـــای مانـــدگاری از تاریخ 
ایران ثبت کردند. مســـتند »چهل شـــاهد« 
بـــر اســـاس همیـــن نیروهـــای داوطلـــب، 

ساخته شـــده است.
خب به جنگ اخیر و تجاوز وحشیانه 

رژیم صهیونیستی به وطن  مان 
بپردازیم، عکس های این واقعه  را 

چطور ارزیابی می کنید؟
بـــه اعتقـــاد مـــن در تجـــاوز اخیـــر رژیـــم 
صهیونیســـتی که بـــا مقاومـــت ارکان ملت 
بـــا گرایش هـــا و ســـلیقه های مختلـــف به 
شکست دشـــمن منجر شد، ارکان تصویری 
کشـــور خوب عمـــل کردنـــد، هرچنـــد که 
بازتاب جهانـــی درخوری پیدا نکرد. شـــاید 
یکـــی از دلایـــل ایـــن موضـــوع، این باشـــد 
کـــه نهـــاد عکـــس در بخـــش غیردولتـــی 
ایـــران نوپاســـت و در حـــوادث اینچنینـــی 
حمایت هـــای لجســـتیکی و دسترســـی به 
آنان داده نمی شـــود، همچنین بخش دیگر 
به دلیل فقدان زیرســـاخت های مناســـب 
تشـــکیلاتی اســـت؛ با آن که بخـــش دولتی 
نیـــز با فقـــر دانـــش تصویری روبه روســـت.
البتـــه به دلیـــل غافلگیـــری از ایـــن تجاوز 
آشکار، طبیعی اســـت که ساختار مناسبی 
بـــرای این ماجـــرا طراحی نشـــده بـــود، اما 
آن چـــه اهمیت دارد این اســـت کـــه وزارت 
ارشـــاد باید جایـــگاه و اقتدار و تشـــکیلات 
خـــود را مطابـــق وظایف مصـــوب بازیابد تا 
نـــه فقـــط در جنگ )کـــه امیدواریـــم دیگر 
هرگـــز رخ ندهـــد و کســـی جـــرأت تعـــدی 
به کشـــور عزیزمـــان را به خـــود ندهد( که 
در موضوعـــات دیگـــر، امـــکان دسترســـی 
بـــه عکاســـان و خبرنـــگاران آزاد را فراهم و 
مجوزهایی صادر کند که در سراســـر کشور 
معتبر باشـــند. ضرورت این مســـأله زمانی 

بیش تـــر می شـــود که بـــه این نکتـــه توجه 
کنیـــم که هم اکنـــون دوربیـــن و موبایل به 
پدیده ای فراگیر بدل شـــده و عـــلاوه بر آن 
شـــهروند-خبرنگار و شـــهروند- عکاس نیز 
شـــکل گرفته اســـت و چه بخواهیـــم و چه 
نه، تصویـــر بیرون می آید، پس بهتر اســـت 
ایـــن اتفاق با مدیریت بهتر منتشـــر شـــود. 
طبیعی اســـت که منظور من از »مدیریت«، 
»داشـــتن یک نگاه امنیتی« نیست. ما باید 
بـــه جای نـــگاه ســـلبی، نگاهـــی ایجابی در 
صنعـــت تصویر حکمفرمـــا و توجه کنیم که 

جهان امـــروز، جهان تصویر اســـت.
حال که این اتفاق به قول شما 

به  خاطر غافلگیری رخ نداد، چه 
باید کرد؟

 من اطمینـــان دارم که عکس های بســـیار 
خوبـــی از ایـــن رویداد توســـط مـــردم ثبت 
شـــده اســـت. این اتفاق تأثیرات بســـیاری 
در زندگی مردم گذاشـــت. جابه جایی های 
گســـترده، خانواده هایی که تقسیم شدند، 
مردمـــی کـــه ناچـــار بـــه تـــرک خانه شـــان 
شـــدند، آنان کـــه عزیزان خود را از دســـت 
دادند، افرادی که مجروح شـــدند، آنانی که 
خانه هایشـــان تخریب شـــد و کسانی که در 
محیط های عمومی و خدماتی در شـــرایط 
بمبـــاران بـــه کار خـــود ادامه دادنـــد، نقش 
بی بدیلـــی در این حرکت عظیم داشـــتند.

 تمـــام آنچـــه در ایـــن دوازده روز بـــر مـــردم 
و حتـــی حیوانات شـــهر مثـــل پرنـــدگان و 
گربه هـــا گذشـــت، حائـــز اهمیت اســـت و 
بخـــش مهمـــی از آن توســـط مـــردم ثبت 
شـــده اســـت. حال باید ســـاز وکاری شکل 
گیـــرد کـــه در آن، عکس  هـــا جمـــع آوری، 
انتخـــاب و نمایـــش داده شـــود؛ در ایـــن 
صـــورت هنرمندان رشـــته های هنری فاین 
آرت، اینستالیشـــن، چیدمان و بســـیاری از 
مدیوم هـــای هنری دیگـــر از ایـــن گنجینه 
تصویـــری بهره هـــا خواهند بـــرد و وحدت و 
یکپارچگی ملـــت ایران با تمام ســـلایق در 
برابر متجاوزی که تمامیت »ایران« را هدف 

قـــرار داده بـــود، نمایش داده می شـــود.
به نظـــر می رســـد کشـــور خبرخیـــزی چون 
ایران باید با آژانس هـــای بین المللی خبری 
و عکـــس، همکاری هـــای مداومـــی داشـــته 
باشـــد و ایـــن بنگاه هـــا در ایـــران نمایندگانِ 
دائمی داشته باشند تا در تعامل با نهادهای 
مربوطـــه کار خـــود را انجـــام دهنـــد. لازمـــه 
ایـــن امـــر هم ایـــن اســـت کـــه عدالـــت در 
پوشـــش برنامه ها و اطلاع رسانی به موقع 
و پشـــتیبانی و لجســـتیک لازم وجـــود 
داشته باشد و هیچ کس از رانت خبری 

اســـتفاده نکند.

 عکاسی جنگ  روایت
بی واسطه تاریخ است

  »ابوالقاسم خوشرو«
عکاس جنگ و مستندساز در گفت و گو با »ایران«:

گفت وگو

سعیده احسانی راد

روزنامه نگار


